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   ٢۶/١١/١٣٣٣-زندان کابل -محمودی فقيدعبدالرحمان  داکتر رساله ای از

  نسرين معروفی: بازتايپ
  ٢٠٢٢  جون٠٧

  )۵( -مناظره
  

  پس شود میاداره  و دچار تفرقه بوده و به اساس قانون تفرقه و سيادت بلی امروز ملت ناتوان و ضعيف: ناشناس

يعنی يک عده مردم . اتحاد به وسيلۀ يک جمعيت خلقی حاصل ميشود.  متحد شدن است ملتهتنھا يگانه راه نجات تود

 کرده و به دور آن پروگرام جمع شده و با تشکيل قوه و قدرت مرام خود را بالاخره يک پروگرام ارتقائی را قبول

  . منظور را عملی سازدالبته اين امر ھويدا است اما باز ھم نگفتی که کدام صنف خوبتر ميتواند اين. عملی سازد

 اما اينک  عبارت است از متحد ساختن توده ھا،شايد بصورت مبھم تذکر دادم که غايۀ ما از تشکيل جمعيت: من

روشنتر بگويم که اينکار يعنی برانداختن رژيم استبداد فقط و فقط از تودۀ محروم و بينوای ملت ساخته است که 

 زنجير درين عمل به جز"  ھم طوريکه مارکس پيشوای بزرگ خلق ميگويد  با قيام مسلح و،محروم از ھمه چيز اند

درين " ھای اسارت خود چيزی را از دست نميدھد زيرا چيزی ندارد که از دست دھند و دنيای را کمائی می کنند

ن مزدور ه کاران فقير و بينوا ، دھقاناکارگران، کسبتوده محروم اکثريت ملت شامل بوده و عبارت است از يک عده 

اينھا ميدانند . ھم شامل اندًو بی زمين و حتی مأمورين خورد رتبه و بينوا اند که طبعا تمام و يا اکثريت مطلق عساکر 

 يعنی نمايندگان خود شان که ،لت خلق عبارت است از دولتی خود آنھا از بين خود برای منافع خود خلق کنندکه دو

شان باشد حکومت را تشکيل داده و قانون را که عبارت است از ارادۀ در نزد آنان مسئول بوده و از صنف خود 

دولت ھا به ميل و ارادۀ آنھا و لذا در نتيجه برای منافع آنھا طرح کرده و گويا ماشين اراده و حکومت را به مفاد و 

دی را که امروز به  و تولياين دولت که از خود آنھاست ھر گونه منابع توليد. منافع امروز و فردای آنھا بچرخاند

امروز . ًدست دشمنان آنھاست به دست گرفته و طبعا آنرا حسب مرام آنھا چرخانده در توزيع عدالت را قايم سازد

 محروم فاقد ھمه چيز است؟ زيرا دشمنان آنھا يعنی اشراف و سرمايه دار و ملاک و يک عده شرکاء چرا صنوف

 را بر مردم يعنی تودۀ محروم تکميل کرده و گويا قانون را برای شان زمام دولت را به دست گرفته و ارادۀ خود

منافع و مفاد خود طرح ريزی می کنند و از طرف ديگر توليد و منابع توليد را به دست گرفته و حاصل کار مليون 

صنفی درين مبارزه تودۀ ملت غالب است مشروط به اينکه شعور . ھا تودۀ مردم را دزديده و به جيب خود ميريزند

ده و داشته و دوست و دشمن خود را بشناسند زيرا قوۀ عسکری ھمه از افراد ملت و صنف سوم و بينوا تشکيل ش

دۀ شان انگشت شمار است با قوۀ دولت ھمدردی دارند البته درين مبارزه از فقط چند صاحب منصب بزرگ که ع

ن اند که عدۀ شان بسيار محدود و انگشت  ملا ھا و روحانيو، سرمايه داران، ملاک،يکطرف دولت يعنی اشراف
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 با آنکه تمام تودۀ ملت ناراضی و امروز.  در جبھۀ  ديگر تمام تودۀ بينوای ملت قرار گرفته استو. شمار بوده است

چرا دولت دوام می کند ولو ھيچ کاری ھم از دست شان . حتی عساکر که ھم از تودۀ بينوای ملت اند ناراضی اند

ری برای منافع مردم انجام نميدھد؟ علت اين امر ھويدا است زيرا آنھا با ھم متحد اند شعور صنفی کاساخته نيست و 

دارند يعنی در ھر جا با ھم ھمکاريھای خيانتکارانه و از ھمديگر پشتيبانی مينمايند اما تودۀ ملت تودۀ محروم بيخبر 

خيانتکاران به فرقه ھای بنام تاجيک، ازبک، و غافل بوده چون از يک طرف اتحاد ندارند و آنھا را نقشه ھای 

چون شعور صنفی شان زنده نشده است پشتون و ھزاره و شيعه وسنی و غيره تقسيم نموده اند و از طرف ديگر 

عليه ھمديگر استعمال کرده و خود شان را به وسيلۀ خود ، دولت آنھا را بريعنی دوست و دشمن خود را نميشناسند

ھمين . يگانه راه نجات خلق بوده است) طبقاتی( شعور صنفی و مبارزۀ صنفی پس داشتن. شان سرکوب مينمايد

ًافراد صنف محروم در اثر يافتن اين شعور با ھم اتحاد نمودند طبعا ھيچگاه دشمنان آنھا برای منافع خود آنھا را 

کلی ب ازبک، ترکمن و پشتون و غيره ،  تاجکگاميکه منافع صنف در بين آمد مسألهالبته ھن. نميتوانند استخدام نمايند

از بين رفته اتفاق جھانی به وجود ميايد يعنی در ھر گوشۀ جھان دولتھائيکه توسط تودۀ ملت به وجود آمده مانند 

اتحاد جماھير شوروی با ما ھر گونه ھمکاری مينمايند ولی دولتھای سرمايه داری سر دستۀ آنھا ايالات متحدۀ 

از طرف ديگر با داشتن . انسه است با ما ھيچگونه از دشمنی و ضرر رسانی دريغ نمی کنندامريکا، انگلستان و فر

ند ھای سرمايه داری ھر چه ميگويند برای تفرقه و  ميدانيم و حکم می کنيم که پروپاگشعور صنفی  ما بطور قطع

راه دارند با ما دوستانه و ت ما بوده و ما را فريب ميدھند و برعکس حکومت ھای خلق نظر به تجارب که درين تشت

ھمچنين نزديک شدن به حکومت ھای خلق برای ما حتمی و لازمی بوده و به اين . برای منفعت ما امداد می کنند

عمل از يک طرف حيثيت و احترام مملکت خود را حفاظت مينمائيم و از طرف ديگر بنيان مجموعی حکومت ھای 

زيرا حکومتھائيکه توسط توده کارگر و محروم ساخته شده .  ما نيستخلقی را تقويه می کنيم و ھيچ ضرری متوجه

ان ه نفع آنھا نبوده و بلکه به نظر شاند ھيچگاه نميخواھند که به يک حکومت کارگری تجاوز کنند زيرا اين کار ب

تشکيل دولتھای ًلا ًاست ولی دايما دولتھای سرمايه داری در صدد اند که يک دولت کارگری را از بين ببرند، زيرا او

ان أمين ميشود و از جانب ديگر به بنيًآنھاست و ثانيا با از بين بردن بار ديگر منافع شان تکارگری به ضرر

 اينکه خوب روشن است که تبليغات . به نفع خود خدمت مينمايندمجموعی دولتھای خلق رخنه وارد می کنند و باز ھم

ًرگری ديگر تحکم و تسلط دارد بکلی بی معنی و بی اساس و کاملا دول سرمايه داری درين مورد که فلان دولت کا

ًدسيسه و فريب است زيرا غايه نظام سوسياليستی قايم ساختن دولت خلق در جھان است و طبعا ھنگاميکه توده ملت 

ی کسبا شعور صنفی مسلح باشد و با توده خود يک حکومت سوسياليستی را برای منافع خود قايم سازند، ھيچگاه 

 زيرا در اساس حکومتھای کارگری ،نميتواند بر آنھا تحکم کرده و يا باز آنھا را برای منافع خود استثمار نمايد

عکس اساس حکومتھای سرمايه داری متکی بر استثمار بشر توسط بشر است ياليستی استثمار وجود ندارد و برسوس

ای منافع خود استخدام و استثمار نموده در حاليکه يعنی يک اقليت محدود و انگشت شمار تمام تودۀ محروم را بر

ھمۀ کار را رنجبران انجام داده و گويا ھرگونه منافع را با کار خود خلق می کنند از ھمه چيز محروم بوده و حاصل 

 کار شان به جيب چند نفر دزد و دشمن آنھا ميريزد اينھا حقايق روشن و آفتابی بوده و فقط دشمنان خلق با دسيسه و

  .فريب به اغوای مردم سعی کرده و آنھا را فريب ميدھند

ًتقريبا مناظرۀ ما و شما خاتمه يافته و کم کم احساس می کنم که از شدت تب به سوی ضعف رفته و يا از : ناشناس

   نميدانم اکنون احساس کرده ای که من کيستم؟،سبب کم شدن تب به خواب ميروی
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عرق شديدی به وجود آورده و تب را کمتر ساخته است اينک من ر فعاليت خود بلی اکنون ميخانيک دماغ در اث: من

حالا احساس می کنم که ترا خوبتر شناخته . ديگر احساس خستگی نکرده و ھم ضربان قلب مرا آنقدر ھا آزار نميدھد

نچه خود داشت ز بيگانه با خنده مدتی دل طلبی جام جم از ما ميکرد  ــ آ( ام زيرا سؤال و جواب دھنده خودم بوده ام 

در دماغم شايد از مدتی به اينطرف اثر نموده بودند اينک مبارزه در دماغم به وجود آورده مثليکه و فقط ) تمنا ميکرد

روشن ساخته ) پاولوف(دار  به عبارۀ ديگر طوريکه کشف حقايق عصر و قيمت. و مناظرۀ بالا را خلق کرده اند

ا يعنی فعاليت عاليتر عصبيه که ديروز مرتجعين آنرا فعاليت روحيه ميناميدند فقط است که تمام فعاليتھای دماغی م

اساس ھر گونه فعاليت دماغی ) تنبھی و تھيه( مشروط عکسات ھای مشروط بوده و ھمين عکسه عبارت از يک نوع

ن ھجرات به نوبۀ خود پس اين مناظره فقط در اثر فعاليت ھجرات دماغيۀ خودم به وجود آمده که اي. را تشکيل ميدھد

.  را صيانت مينمايديهح  بوده و به ھر گونه منبھات محيطی جواب موافق داده و وجودعاليترين محصول ارتقای ماده

 که جواب آنھا را تشکيل ميداد، عکسهپس اين زادۀ ماده و انرژی بوده و فقط منبھات وارده در دماغم مسايل و 

دماغ بشر . عاليترين محصول ارتقا است در ھر حالی قادر به کار بودهکه بشرده بود و گويا ثابت ميشود جواب دھن

 در عالم وجود اند در ھر زمان ولو شخص در باد آتش تب ھم بسوزد به مقابل منبھاتی که عاليترين محصول ارتقا

 بشر که فقط اينست از عظمت قوای. که وارد ميشوند جواب داده و يا به عبارۀ ديگر بصورت اساسی کار می کنند

از اثر تربيه منکشف ميشود و ميتواند مانند ايده ھای مطلق اساطيری و مخلوق افکار و تخيلات بشر از قوانين بشر 

. تقليد نموده و آنھا را برای منافع و بقای خود استخدام و حق مشروح ايدۀ مطلق و فعال مايشائی خود را ثابت نمايد

 به رتبۀ فعال مايشائی و ايدۀ مطلق در زمين رسانيده  است طبعيتن مخلوق ارتقالی بشر را که منتخبترين و عاليتريب

بدبختی و تيره روزی رسانيده و چون برای  اسفل السافلين ولو دين و ارتجاع اين موجود عالی را به خصيص ذلت و

ت و بندۀ رسوم و  اوھام و تصورااسيرانکشاف قوای خفی و بسيار بزرگ او موقع نميدھد لذا بشر بدبخت و اين 

عادات زشت مانده و يک عده افسانه ھای بی معنی را حقيقت دانسته و به دست خود تيشه به ريشۀ خود زده و از 

قوای خود بيخبر و در پنجۀ استبداد فرياد می کشد و خون دل ميخورد ولی نميداند که فقط خودش به خود ستم کرده و 

و آگاه گردد صنف محروم و بينوا در  شعرستم خود خوب انع خود و ھمنوااگر خود را ميشناسد و به قوا و استعداد

سراسر گيتی با ھم متحد شوند و برای ثانيۀ بنياد ستم و استبداد و استثمار را که بر جھالت و بيخبری آنھا استوار 

صدو سی و سه من اين مناظره را که در حال تب شديد در شب بيست و يک يازده ھزار و سه . است، باقی نميماند

 که دستم توان گرفتن قلم را پيدا کرد، ٢۶.١١.٣٣در روز بيست و شش يازده سی وسه . در دماغم در جريان بود

 محبس که برای اولين بار نوشتم و طوريکه در سر صفحه عرض نمودم در اثر خردوانی ھای مستبدين برای تفتيش

  . و سپس بار ديگر آنھا را نوشتمبه سوی شفاخانه نيز آمده بودند، آنھا را پاره نموده

  اتحاديه محصلان افغان در ھنوور: تکثير از طرف

  عضو اتحاديه عمومی محصلان افغان خارج از کشور
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